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 2 The Highest Good and Political Sciences 

 

 

$1 Suppose, then, that the things achievable by action have some end that we wish 

for because of itself, and because of which we wish for the other things, and that we 

do not choose everything because of something else—for if we do, it will go on 

without limit, so that desire will prove to be empty and futile. Clearly, this end will 

be the good, that is to say, the best good.” 

ند که . کارهایی هست، غایتی دارندعمل کرد و انجامشاان داد  آنهابه  توانمی، یعنی اندعملیفرض کنید چیزهایی که 

ارساا و  .هسااتند achievable by actionکارها برخی کردن، ولی را انجام داد؛ مانند پرواز آنها تواننمیاساااسااا  

د که ش. قبلا  هم گفته خواهیممی انرا برای خودشا  هاما آن و ایتی دارندغفرض کنید هر کدام از این کارها گوید می

 لوبیت م ؛ یعنیخواهیممیو بعضی چیزها را برای رسیدن به غایت دیگری  خواهیممیبعضی چیزها را برای خودشان 

ر چیزها را سایو  خواهیممیرا برای خودشان  آنهادارند نه م لوبیت ذاتی. فرض کنید چیزهایی هستند که ما  ایوسیله

 و باید در و معنا ندارد دهدمیچون تسلسل رخ  .چیز دیگری خواسات چیزی را برای  هر شاود نمیمسالما   . برای آنها

ارس و با گفتن  اندگفتهجلساه گششته گفتیم که برخی  در چیزی را برای خودش بخواهیم. یک جایی توقف کنیم و 

مغال ه  نداه، ولی برخی گفتکندمیچیزی غایتی دارد و چیزی وجود دارد که غایت همه چیز است، مغال ه  که هراین

ا این م لوبیت غیری ر توانیمنمی در این اسااتد ه هم مشااکلی وجود دارد که توخاایی خواهیم داد.کند، هرچند نمی

عقیم یل ما مروی ندهد و سلسل یم تا تجایی به م لوبیت ذاتی برسدر باید بلکه همه چیز صادق بدانیم،  خصاو  در 

. یعنی ودشاا satisfyداشااته باشااد تا معنا پیدا کند و محدودیت اید بکردن میل. ثمر نباشااد و متعل د داشااته باشاادو بی

وقف ها در آن متشوند. چیزی که غایتتوقف در جایی م هاغایتو تا معنادار شود جهی داشته باشد باید و کردنمیل

 ارزش ذاتی دارد.شوند می

س و ار. ، در اینجا وجود داردتررنگکم، هرچند چون چیزی شابیه به آن مغال ه اند. کردهد قنرا این اساتد ه  برخی 

باشد چون اگر ن .باید نق ه انتها باشد و ما است هایو خواسته تمایلات ٔ  همهچیزی هست که پایان  گویدخواهد بمی

و  اندکردهاشااکاه  ،روینااز جمله کسااانی،  امافایده خواهد بود. وجه و بیما حد یقفی نخواهد داشاات و بی هایمیل

وجود  کثریتکننده است، ممکن است کسی بگوید یست که یک چیز وجود دارد که تماماین معنایش این ن اندگفته

ما  هایلمیمتعلّد میل ما قرار گیرند و در نتیجه د که نوجود داشاااته باشااا مختلفی  ؛ یعنی ممکن اسااات چیزهایدارد

داشته  یتممکن است هر مسیری غای .نه یک چیز دهدامیاه معنا مختلف به چند چیز . یعنی دفایده نباشد و مفید باشبی

مهم  و ارساا و اخلاق. چیزی که برای شااوند یتهمنیک نق ه  به اتغای ٔ  همهلزوما  به این معنا نیساات که  . اینباشااد
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هرچند د، وجود دار «یریک خ»که  کندمیهمیشه هم از این تعبیر استفاده وی  .است غایتاست نهایتا  رسیدن به یک 

و ( craftحرفه )هر گوید کشد و میاز سخن اولیه کمی دست می . یعنیرسیممیما به چند خیر گوید در توخیی می

اسااته نفسااه خوگوید غایاتی داریم که فیهسااتند. اما در اینجا می ایوساایلهدارد و برخی از آنها غایات غایتی علمی 

م و خالی عقیاگر امیاه در جایی متوقف نشوند باشند نه یکی.  شاوند. در عین حاه ممکن اسات این غایات متکثر  می

 .خواهد شدنمیل هست ولی متعلقش حاصل  ؛نظور این نیست که میل خالی خواهد بودخواهند شد. م

این همان چیزی اسااات که گفتم  «.این غایت همان خیر و در واقع بهترین خیر اسااات»گوید: در انتهاای این بناد می  

 .است the goodهمان  endکه  گیردمی نتیجهوی صاریحتا    .ند مغال ه اسات اهگفتو منتقدان  بسایاری از شاارحان  

good  با علامت تعریفthe  یساااخن بگوییم؛ یعنی ساااعادت. وقتراجع به آن  خواهیممییعنی همان چیزی که ما 

 .کندمیپیدا  ایمغال هحالت  the good گویدمی

وجود دارناد که  غاایااتی    گفات میچون تاا اینجاا   

ت را از حال هامیل اینهاو  شوندمیخواسته نفساه  فی

 تا اینجا استد لش من قی .کنندمیارج بودن ختهی

 و کندمیدر اینجاا گشری غیرمن قی  اسااات، ولی 

وجود دارد که خیر  غایتی که دشااامعلوم  گویدمی

 ٔ  همااهو  خواهناادمیم لد اساااات و همااه آن را 

این همان چیزی اساات که  کند.میتمایلات را معنا 

خوانش  تدریج که در. بهآوردمی. شااید در ااهر مغال ه باشاد ولی نهایتا  برای آن استد ه   اندنقد کرده برخیگفتم 

ی ای سخن گفت که گویی برای هر حرفه و دانشدر ابتدای بحث به گونه .شاود میروشان   متن پیش برویم این نکته

 کوشد نشان دهد که این غایات محدودترند و به این گستردگی نیستند.میغایتی وجود دارد ولی در اینجا 

 

$2 Then surely knowledge of this good also carries great weight for I determining 

the best] way of life; if we know it, we are more likely, like archers who have a target 

to aim at, to hit the right mark.”  

ر را برای من دارد که این خی ایفایدهاما چه  ،این متافیزیک قضایه است  .خیری وجود داردکه گفت ارسا و  جا تا این

فراوانی به ما کمک معرفت این خیر  گویدمی ؟دارد ایفایدهچه باه این خیر   1(knowledge؟ معرفات ) بگیرم فرا

                                                           
1 .knowledge  رود و گاه به جای به کار می «اپیستمه»در انگلیسی ترجمه مبهمی از چند اص لاح ارس ویی است؛ گاه به جای

 از معرفت استد لی و شهودی است.در واقع اعم  .شود و تعبیر م لقی است؛  یعنی انواع معرفت را شامل می«گنوستیک»

گوید هدف سعادت است و سعادت وابسته به ارسطو می

فضایل است، اما اینکه فضایل چیست، در جاهای 

یل را در فضامثلاً ارسطو جزئیات  .شودمیدیگری بحث 

حو به ن اخلاق نیکوماخوس در. کندمیث بح خطابه

 دوشنمیوارد جزئیات هنجاری کند و کلی بحث می
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کردن مشااخ و نقش چشاامگیری در  دارد فراوانیتأثیر آن بشااناساایم، م م نا  شااناخت   رااین خیر ما اگر  .کندمی

م م نا  شناخت این خیر . بیابیمرا  2حیات ٔ  شیوهبهترین  کندمییعنی به ما کمک  کند.ایفا می زندگی ٔ  شیوهبهترین 

ه امیاه ما ک و خیر نهایی را، نتوانیم غایتچون اگر  .کردن بهترین شیوه زندگی تأثیر داردبرای ما در فهم و مشاخ  

 ٔ  ورهدممکن است مسیرهایی را در بفهمیم. زندگی را  ٔ  شیوهبهترین  توانیمنمی، تشاخی  دهیم،  کندمیرا معنادار 

احتماه به م را بشناسیخیر اگر آن  گویدو می زندمیمثاه ارسا و سا     . روندمیحیاتمان انتخاب کنیم که به بیراهه 

را در اینجا به کار  targetوی واژه . ، به هدفمان خواهیم رسیدتیراندازهایی که هدفشاان مشاخ  است  مانند ، زیاد

نند. ککند. چون اصال آن به معنای چیزی اسات که به سمت آن تیراندازی می  برد که مجازا  معنای هدف پیدا میمی

های فعالیت وسیاست  ،در اخلاقبه آن بزند. کند تا تیرش را البته این چیز از قبل مشاخ  است و تیرانداز تمرکز می 

وی . دسرمید به احتماه زیاد به غایت هدف را خوب مشخ  کنشخ  اگر  در میان است.نین چیزی تدبیری نیز چ

که تیر این شود. برایآن نمی سبب اصابت به چون لزوما  شاناخت هدف برد. را به کار می «زیاد خیلیبه احتماه »تعبیر 

این نگاه  .کننده اساااتنیسااات که تعیین targetاید چیزهای دیگری هم وجود داشاااته باشاااد، فق  اصاااابت کند، ب

و  دهخوب هدف را تشخی  دکسی دارد. ممکن است  هاییبا نگاه افلاطونی تفاوت کهاست ارسا ویی در اخلاق  

میاه و مثلا  شاااید ا .نکنداصااابت به آن ، ولی به هر دلیلی برای رساایدن به هدف داشااته باشاادخوبی هم  ٔ  نقشااهحتی 

 سیاست و( ethicsاخلاق )خواندن  ٔ  فلسفهو بحث  ٔ  ادامهدلیل ترتیب وی بدین. ندهندو اجازه  شوندشهوات مانع 

(politicsرا بیان می )ترواخاایو  ترروشاانهدفی داشااته باشاایم و هرچه این هدف را  خواهیممیما گوید کند و می 

یزی نیست آن چچون دانش همه  .رسایم میکه لزوما   االبته نه به این معن ؛برسایم  آناحتماه بیشاتری دارد که به   کنیم

 که برای طی مسیر به آن نیازمندیم.

 

                                                           
 lifeو  livingدادن این تفکیک اغلب میان برای نشان .zooو دیگری  bioدر انگلیسی معاده دو کلمه یونانی است؛ یکی  life. واژه 2

کردند. ده میاستفا zooعمو   در یونانی از تعبیر م Growthو  reproductionشوند. برای فرآیندهای حیاتی همچون تمایز قائل می

 the»از ارس و نظور گویند. منمی bioگاه حیاتِ نسبتا  وسیع و گسترده است. به یک فرآیند هیچ bioشناسی. ولی منظور از یعنی وحش

best way of life» ،the best way of living خاصی نیستیا فرآیند مق ع  ،منظور ساحت .نیست. life ای است. ارس و مجموعه

از زندگی یعنی برای فرآیند نسبتا  کوتاهی  .livingتواند سعادت داشته باشد، نه می lifeگیرد که شناختی نتیجه میدر بحث برهان غایت

د تعل bioبه  «انهسعادتمند»گویند، بلکه لفظ برند. مثلا  فرآیند نسبتا  موفد تولیدمثل و رشد را سعادتمندانه نمیرا به کار نمیسعادت تعبیر 

 ایمجموعه bioفعالیت حیاتی، ولی  نوعییعنی  living .فرق گشاشت livingو  lifeهای ارس و باید بین در ترجمه ،بنابراینگیرد. می

نکته دیگر اینکه ارس و شود. را شامل می understanding، و growth ،reproduction ،receptionو  مستمر استکامل و 

اند و تهشدن در لشات دانسکند. برخی بهترین شیوه حیات را مستغرقره بهترین شیوه حیات را م رح میهای مختلف دربابعدا  دیدگاه

( را بهترین شیوه حیات contemplationورزی )شدن در افتخارات، شرف و اجتماعیات است و برخی هم اندیشهبرخی مستغرق

  اند.دانسته
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$3 If so, we should try to grasp, in outline at any rate, what the good is, and which is 

its proper science or capacity. 

رد اوتواند بکوشیم به نحو کلی آن را بفهمیم و لزوما  اخلاق نمی ، بایدداشاته باشیم هدف اگر چنین اسات که ما باید  

گوید هدف ساعادت است و سعادت وابسته به فضایل است، اما اینکه فضایل چیست،  شاود. مثلا  ارسا و می  جزئیات 

های مختلف با مثاهارس و  3.کندمیث بح خ ابهفضایل را در مثلا  ارس و جزئیات  .شودمیدر جاهای دیگری بحث 

جاری وارد جزئیات هنکند و به نحو کلی بحث می اخلاق نیکوماخوس در کند.میبحث  یاحکام جزئی اخلاقدرباره 

همان  ؛دار آن اسااتو کدام دانش یا قوه عهده بفهمیم خیر چیسااتبکوشاایم ما باید گوید در ادامه متن مید. وشاانمی

کند. استفاده می capacityو  Scienceوی در اینجا از دو تعبیر  باشد.اخلاق و سیاست غرض  استکه قرار  یخیر

Science ولی  یعنی دانش. ؛اساات یروشاان مفهومcapacity  مفهوم چندان واخااحی نیساات و برخی مترجمان، از

 گویدمی capacityبه جای  ،مبریجیمتون کلاساایک کویراسااتار مترجم و ، (Roger Cripps) کری زراجر جمله 

faculty؛ faculty  اینجا بیشتر باید در .دانشکدهدارد و هم معنای قوا . هم معنای هم در فارسای کمی پیچیده است 

چیزی  scienceدر این اساات که  faculty، یا به قوه ایشااان capacityو  scienceدانشااکده ترجمه کنیم. فرق 

شبیه دانشکده . یعنی اسات  facultyیا  capacity نوعیاما خ ابه  ؛اسات که موخاوع روشانی دارد مثل ریاخایات    

اصاال لغت  .سااتهچند دانش در آن و اساات 

capacity  یعنی حااالاات تهی  مااا برای فهم

در آن که دانشی است که خ ابه مانند چیزی. 

در  .شاااودمیمختلف اساااتفاده  هایمهارتاز 

دیگر  هاای مهاارت برهاان، من د و  از خ ااباه   

ولی  شاااودمیاساااتفاده خاصااای برای غرض 

ر اینجا ارس و اشاره موخوع مشخصی ندارد. د

ر ما باره خیر مد نظکه دانشاای که دردارد به این

)یعنی خیر نهایی که اخلاق به دنباه آن است( 

 دانش سیاست را تعریفو برای این منظور باید  این موخاوع را دنباه کند خواهد . وی می، کدام اسات کندمیبحث 

 اخلاق بخوانیم و این چه رب ی به سیاست خواهیممیکسی ب رسد ما چون ممکن اسات   .کند که کمی پیچیده اسات 

  .دارد

                                                           
خوان است و اخلاق واقعی ارس و و جزئیات آن را ه خوبی از این کتاب را آقای اسماعیل سعادت انجام دادند که بسیار خوشترجم 3

 خوانددر کتاب خ ابه باید 

ا خیر بیشترین تناسب را بعلم سیاست  گویدمیارسطو 

قش ن تواندمیاست که  چون علم سیاست .بشر دارد

اخلاق  فرق کننده داشته باشد.کننده و محدودکنترل

هر یا شو سیاست در ارسطو این است که سیاست خیر 

لی و کندمیدر کلیتش دنبال جامعه و کل افراد را 

 .کندمید را دنبال افرتک تک ااخلاق خیر 
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§4 It seems proper to the most controlling science—the highest ruling science.”  

ی نشااده و تحقید و بررسااکند. یعنی هنوز چندان اسااتفاده می« رساادبه نظر می»ارساا و در ابتدای این بند باز از تعبیر 

ز نقش با دانشاای که بیش از هر چی بررساای خیر درساامی. به نظر طلبدمیتحقید بیشااتری و اساات این برداشاات اولیه 

یعنی کسی  شود؛ده میفهمیبه راحتی . نقش کنترلی یعنی چه؟ نقش کنترلی در سیاست ، متناساب اسات  کنترلی دارد

دانشی  ،واز نظر ارس  ،. در واقعچه نکنندد و نچه بکنافراد بگوید دارد که به  را قدرتاین که نقش حاکمیتی دارد و 

ن کشور در ای گویدمیچون دانش سایاسات است که مثلا  به ما    .لی را دارد سایاسات اسات   که بیشاترین قدرت کنتر 

 ٔ  همه اساات.جامعه  لیامصاا دلیلبه نقش کنترلی ؛ و این کردن داردمحدود نقش ؛کساای پزشااکی بخواند یا نخواند

ری از هر دانش دیگبیش آن  کنترلیست که نقش ادانشی  و گیرندمیمجموعه این دانش قرار ها زیرو حرفه هادانش

 گویدمی. ارسااا و گیرندمیاین دانش قرار  ٔ  مجموعهنظری زیر هایدانشحتی تا حدی های عملی و دانش .اساات 

ننده و کنقش کنتره تواندمیاساات که  چون علم ساایاساات  .بیشااترین تناسااب را با خیر بشاار دارد  علم ساایاساات  

وع اخلاق موخدر واقع  .گیردمیکجا قرار در لاق اخبا این وصاف   ب رساند کننده داشاته باشاد. ممکن اسات    محدود

هر یا شبحث بود و قرار بود خیر افراد را مشاخ  کند. فرق اخلاق و سایاسات در ارسا و این است که سیاست خیر     

یچ جا هدر . ارسااا و کندمید را دنباه افرتک تک اولی اخلاق خیر  کندمیدر کلیتش دنباه جاامعاه و کل افراد را   

اخلاق  قی بین سیاست وفر .سایاست همان اخلاق است گوید بلکه می، دگیرمیسایاسات اخلاق را به کار    گویدنمی

ها و فنون را دارد دانشکننده طور که سیاست نقش محدودوجود ندارد. هر دو از یک جهت شابیه هم هستند؛ همان 

 ،سایاسات در فضای اجتماع دارد  که  یعنی همان نقش کنترلی .ن نقش را داردیمفردی هاخلاق هم دقیقا  در سااحت  

 ،راینبناب .یکی است جنساشان یعنی  م.کنندگی دارینوعی مهاران مدر قوای خودما یعنی ما دارد. در درون اخلاق نیز 

چون خودش  .هستبرای اخلاق هم در واقع  برد،به کار میسایاسات   برای را  «قش کنترلیبیشاترین ن »تعبیر اینجا که 

( در سایاسات است. اما سیاست به   contributionاین کتاب مسااهمتی )  گویدمی وماخوساخلاق نیکدر جایی از 

را جدای از همدیگر سایاست  و اخلاق و  فهمیممیچیزی نیسات که امروزه از سایاسات    وی نظور مسالما  م چه معنا؟ 

دانشاای که بیشااترین نقش کنترلی را دارد  لشا. اسااتاخلاق  جن از ما ساایاساات در مفهوم یونانی کنیم. اتصااور می

و این اخلاق و سیاست است که علوم دیگر را محدود  ؛سایاسات اسات، ولی در واقع اخلاق جزئی از سایاست است    

، ما قرار به سخن دیگردر قلمروهایشاان است وگرنه کارشان یکی است.  اینها  تفاوت .و نقش حاکمیتی دارد کندمی

 ،، و در قلمرو جامعهساااحت فردی بحث از خیر غایی، همان اخلاق اسااتدر بگوییم. اساات درباره خیر غایی سااخن 

ر قلمرو را د آن، بلکه گشاردمیالبته نه به این معنا که کنار  ؛کندمیرا حشف  اخلاقارس و گاهی  ،در واقع سیاست.

 برای سیاست ایوسیله یا گشاردبمعنا نیست که اخلاق را کنار  آناما به  .بیندمیاست، سایاست  همان  ، کهتریوسایع 

 بلکه اخلاق همان سیاست است ولی قلمروشان متفاوت است.بداند، 
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$5 And this appears characteristic of political science.  

خیر  دانش سیاست نقش مهمی در شناخت ،است. بنابراین سایاسات  نقش بیشاترین حاکمیت ویگگی  د رسا به نظر می

 4د.غایی دار

 

$6 For it is the one that prescribes which of the sciences ought to be studied in cities, 

and which ones each class in the city should learn, and how far; indeed we see that 

even the most honored capacities—generalship, household management, and 

rhetoric, for instance—are subordinate to it.  

حکومت تعیین مانند امروز خوانده شود. ( city)در شهر باید  هاییدانشچه  کندمیاست است که توصیه سیا این زیر

 ی متفاوتدر یونان مفهوم cityواژه . را تدارک ببینند ایبرنامهچه  یا چه درسی باید خوانده شوداسات که   کردهمی

مسااتقل بوده و برای خود  cityی ندارد، ولی در یونان هر لسااتقلاهویت ا city امروزه .داشااته اسااتکنونی از شااهر 

 .ه استشهر بوداص لاح دولتدولتی داشته، و به

ه را یاد بگیرند و تا چ ایحرفههر گروه اجتماعی از این شهر چه علوم و  کندمیمشخ  این سایاست است که  حتی 

ناد و در جاامعاه ارزش دارند، مانند    اهاایی کاه خیلی محترم   capacityحتی  بینیممی ،در واقع .انادازه یااد بگیرناد   

برای خود هم خیلی مهم بود چون با خ ابه خ ابه ند. اسااایاسااات در خدمت گی هم، خ ابهو  5فرمااندهی، اقتصااااد 

 چون اخلاق چیزی .آوردنمیرا  اخلاق اینجا خودارس و در که داشته باشید . توجه کردندمیجلب را ی هایموقعیت

 چقدر باشد. اخلاقمشخ  کند که حد و حدود سیاست یعنی چنین نیست که  .گیردسیاست قرار نیسات که وسایله   

اند. پ  نقش کنترلی در اختیار همه آنچه وی در اینجا برشامرد )فرماندهی، اقتصااد، خ ابه و ...( در خدمت سیاست  

                                                           
البته در قدیم غیر از اخلاق و سیاست از تدبیر منزه  .شودو مجزای از اخلاق محسوب می ندارد. البته دانش سیاست امروزه چنین معنایی 4

کند. حث نمیگیرد و از آن بگفتند، که هر سه از یک جن  بودند. البته خود ارس و نیز گاهی تدبیر منزه را چندان جدی نمینیز سخن می

ده و ها را گردآوری و منتشر کرر منزه نگاشته شد. آقای رخا پورجوادی این رسالههای خوبی درباره تدبیالبته در جهان اسلامی رساله

 مقدمه خوبی بر آن نگاشته است. بعدها اساسا  بحث تدبیر منزه از اخلاق حشف شد. البته تدبیر منزه بحث مجزا و در عین حاه بینابینی بود

شد چندان نگاه سیاسی به خانواده داشت. چون خانواده بیشتر با دوستی که هم به اخلاق رب  داشت و هم به سیاست. از برخی جهات نمی

دالت است. در کند همان عتناسب داشت تا سیاست که بیشتر متناسب با عدالت است. به نظر ارس و، خیر نهایی که سیاست دنباه می

  بیرون باید عدالت حاکم شود.        اخلاق نیز خیر نهایی همان عدالت است. عدالت مادر فضایل است. هم در درون و هم در
(. economicکرد: اخلاق، سیاست و اقتصاد )ارس و بین سه چیز تفکیک مییعنی اقتصاد؛  management household. تعبیر 5

 اکونومیک همان تدبیر منزه است. در آن زمان اقتصاد اهمیت فراوانی داشت.
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 و رسن چیزی اسات که ا همااین ساخن بگوید.  خیر بشار  باره در اندتومیسایاسات اسات که    این  سایاسات اسات و   

همان اخلاق است  آن یک بخشدو بخش دارد؛ در ادامه توخیی خواهد داد  ویبه آن برساد. دانشی که   خواهدمی

ر دباشد پ  تفاوت اخلاق و سیاست  چنیناگر  :سایاسات. ممکن اسات این پرساش پیش آید که    آن خش دیگر بو 

عه خیر جام .اگر اخلاق دنباه خیر افراد است، جامعه چیزی جز خیر افراد ندارد ؟دارندفرق ماهوی  اینها ؟ آیاچیسات 

معنایی ندارد که خیر بشر را جدای  است. حاصل شده نیزخیر جامعه  اگر خیر افراد حاصل شود ؛همان خیر افراد است

است  ممکن .ارس و است هایبحثخوب  هاینکتهاز  قبوه ندارد و به نظرم یکیاین را ارسا و   .از خیر افراد بدانیم

با  هارموهفکنید الگوها، قوانین و  اجراتعریف کلی این دو یکی باشاااد، ولی وقتی بخواهید این را در سااا ی جامعه  

ه ، در ساا ی جامعه بیاورید. بکنیدمیچیزهایی که برای فرد طراحی  ٔ  همه شااودنمییعنی  .کندمیساا ی فردی فرق 

 توانیدبممکن اسات شاما در حد خودتان اخلاقتان خوب باشااد و    .کندمیپیدا  تریعمیدسایاسات مفهوم    دلیلهمین 

 جراانیساات که بتوانید عدالت را در جامعه  چنینخودتان را اداره کنید و عدالت را در خودتان ایجاد کنید، اما لزوما  

. به نظرم یکی از مشکلاتی است متفاوت فرد ساازوکارهای عدالت در با ساازوکارهای عدالت در جامعه   . چونکنید

گاهی  .کنیمنمیتفکیک  یخوببهیعنی این دو مقوله را  ؛اخلاق در بخش اجتماع داریم همین است ٔ  عرصهکه ما در 

 م.کنیاجرا می و با همان شیوه و همان الگو آوریممیکه برای اخلاق فردی است در س ی جامعه را  هاییبرنامههمان 

 ت است.متفاو هایشانشخصیت و ولی همه افراد یک جور نیستند شودمیجامعه از افراد تشکیل  هرچنده در حالی ک

ستن اخلاق پ  دان .کندمیبیشتری پیدا  هایپیچیدگیدر بخش سایاست  مفهوم ساعادت و ساعادت جمعی    ،بنابراین

 .نداگرچه جن  و غرخشان یکی است، اما دو کار متفاوت ؛هستنداز هم  یاین دو جدابرای سیاست کافی نیست. 

 

$7 And since it uses the other sciences concerned with action,” and moreover 

legislates what must be done and what avoided, its end will include the ends of the 

other sciences, and so this will be the human good.  

 چون سیاست است»گوید لشا میرا توخیی دهد. ها بر دیگر دانشخواهد اهمیت و برتری سایاسات   اینجا میوی در 

چه گوید و می کندمیوخااع و حتی ساایاساات قانون   گیردرا به کار می عملیمرتب  با عمل یا فنون علوم دیگر که 

است غایت غایت سیو  کنندگی داردپ  سیاست نقش تعیینچیزی باید انجام شود و از چه چیزی باید اجتناب شود، 

استد ه درستی نیست. عبارت ارس و روشن  هاخیلی. این اساتد ه ارسا و از نظر   «گیردمیعلوم دیگر را هم در بر 

معنا مثلا   ، پ  به یکیمو چه نکن یمچه بکن کندمیچون سیاست نقش حاکمیتی دارد و مشخ   گویدمیوی  .است

ه غایت ک ند هیچ ارتباطی ندارداهگفت هاخیلی. استشده گنجانده غایت سیاست در شکی که سلامت است، غایت پز

دگی محدودکننهمان سیاست غایت  .غایت سیاست مشخ  استدیگر علوم در غایت سیاست گنجانده شود. چون 

. خودش خیر دیگری سااتا تروساایعمعنایش این نیساات که خیرش از دیگر خیرها  اساات.خیرهای مختلف  ٔ  ادارهو 
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اما  کندهرچند ساایاساات بر پزشااکی یا فرماندهی اعماه قدرت می  گنجاند.سااایر خیرها را در خود میکه دارد نه این

که اند از اینهو گفت اندکردهن ااز شارح بسیاریاین اشکالی است که . در سایاسات نیست  غایت پزشاکی و فرماندهی  

در ادامه متن  6.است ندرج شدهم اینهاخیر چیزهای دیگر در ه شود کنتیجه نمینقش کنترلی دارند، سیاست یا اخلاق 

 ٔ  مهههمه چیز برای آن است همان چیزی است که و است  تروسایع همان خیر انساانی که از همه  که  گیردمینتیجه 

کی یر پزشچون ممکن اسات کسی بگوید خ  مشاکل قبلی را دارد. ن دوباره همان . ایشاوند میتعریف آن در خیرات 

رب  ولی ساایاساات در اصاال   ،ساالامت اساات

غایت سایاست چیز   .نداردچندانی به سالامت  

هر  هغایت سیاست این است ک .دیگری اسات 

نقش  و گیرد؛قرار چیزی در جااای خودش 

کنناادگی کااه کنترلی دارد، امااا نقش محاادود

اساات غایت بشااریت نیساات. غایت ساایاساات 

یر خارس و نتیجه گرفت غایت سیاست، همان 

ممکن اساات از طرید هرچند  .شااریت اسااتب

. گیردیم معنا نیست که غایت سیاست غایت پزشکی است و آن را در بر آناما این به  ،مدیریت شودپزشکی  سیاست

یگر در د هایغایتدیگر است، اما این بدان معنا نیست که  هایغایتغایت سیاست اداره  .هستندمجزا دو بحث اینها 

ت آیا واقعا  غایت سایاست خیر بشر است؟ غای  .که بعد بگوییم غایت سایاسات خیر بشاریت اسات     باشاند آن مندرج 

رای ب آیا واقعا  این خیر بشر است؟ یا این ابزاری است .سیاست چیست؟ سیاست برای این است که اعماه قدرت کند

و  کندمییت که سیاست مدیر ارس و این است از سخنن به این بخش اکه خیر بشر نیست. اشکاه منتقدخیر بشر؟ این

 آنها. اندهکردنگاه  ترعمیدو کمی  اندداده پاساا به این اشااکاه  ریوساات. کسااانی مانند چیزی غیر از خیر بشاار ااین 

در  .ملکرد سیاست عدالت است، عستدانکنندگی را صرفا  محدودعملکرد سایاست  که نباید  انددادهطور پاسا   این

 .آیدیمدرست در  ماگر عدالت را در نظر داشاته باشی در نظر بگیریم. عدالت را همچون  تریوسایع مفهوم باید  ،واقع

یاست در سوقتی غایت سیاست عدالت است. . کندمیدر عدالت است که بشر خیر را تجربه  .عدالت خیر بشار اسات  

و  عیواقولی خیر  ،دمجموعه خیر بشر خیرهای مختلفی وجود دارهرچند در زیر .شودمیخیر بشر محقد باشد جامعه 

کل انحلالی  ،تفرییمثلا   نامیم.می انحلالی هایکلوجود دارد که آن را  هاکلبرخی  .عدالت اسااات عنوان عام آن

. مندنامیانحلالی  هایکلرا  هاکلیات و گونه غااینگیری تفریی اسااات. یعنی خود ماهیگیری اسااات. ماهیبرای 

هساات، اما عنوان عامشااان عدالت در آن بشاار  اتاگر باز شااود ساالامت، رفاه و م لوب ؛چنین کلی اسااتهم، عدالت 

عدالت  ؛در درون من عدالت باشد یعنی عفت باشد خواهممیگویم . وقتی میطور اسات در اخلاق هم همین اسات. 

                                                           
 این اشکاه پاس  داد.به توان که چگونه میخواهم گفت در ادامه  .6

از معاد و شریعت  ارسطو، ق و سیاستدر متن اخلا

مضامین  ست که از، اما معنایش این نینشده گفتهچیزی 

ق وی اخلا، بلکه است دینی در اخلاق استفاده نکرده

به یک معنا خدا در اخلاق  .پر از مضامین دینی است

 ارسطو حضور فراوانی دارد.
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در  .نداردای ، قوه جداگانهعدالتپ  مادر فضایل است. عدالت  گویدمی. لشا ارس و چیزی در عرض عفت نیسات 

 ٔ  قوهشجاعت به  و شهویه مربوط است ٔ  قوهعفت به  7شود.ای نسبت داده میقوه یک از فضایل هربه ارس و اندیشه 

 یکلِ انحلالجدایی ندارد، بلکه  ٔ  قوهعدالت فضاایلت کدام قوه اساات؟ عدالت   .ناطقه ٔ  قوهبه و حکمت  ،غضاابیه

مجزایی را م رح کند مرحوم دوانی است که در اخلاق کوشد ادعای . یکی از بزرگان اخلاق اسالامی که می اسات 

گوید پشیرد و میشااناساای افلاطونی را نمیترساایم کند. وی نف عدالت ای را برای جلالی سااعی دارد قوه جداگانه

یعنی عفت یعنی شااجاعت. دهد. نساابت می نبه آ انامد و عدالت رنف  چهار جزء دارد. وی جزء چهارم را اراده می

د از سنت رایج کوشوی میشاید اشکاه واردی نباشد.  کنندمیبنابراین اگر این جور نگاه کنیم اشکالی که به ارس و 

ارساا ویی کمی فاصااله بگیرد ولی چندان در این ادعا و نوآوری موفد نیساات. پ  عدالت همان عفت،   -افلاطونی

قتی وکنند چندان وارد نباشد. نگریم شاید اشکالی که بر ارس و وارد میشاجاعت و حکمت است. اگر از این منظر ب 

به  دیگر نیازیعدالت وجود منظورش این نیست که با گنجاند همه غایات را در خودش میغایت سایاست   گویدمی

ه به عدالت است کاین ، اما شاود نمیبلکه پزشاکی خودش غایت دیگری دارد و با عدالت حاصال   یسات،  نپزشاکی  

 .بخشدمیو غایتش را تحقد  دهدمیپزشکی معنا 

 

$8 Foreven if the good is the same for a city as for an individual, still the good of the 

city is apparently a greater and more complete good to acquire and preserve. For 

while it is satisfactory to acquire and preserve the good even for an individual, it is 

finer and more divine to acquire and preserve it for a people and for cities.” And so, 

since our line of inquiry seeks these [goods, for an individual and for a community], 

it is a sort of political science.” 

ون ، اما چ)مثلا  همان سااعادت یا عدالت( یکی باشااند کنندمیتی اگر آن خیری که اخلاق و ساایاساات با هم دنباه ح

. دارد کردنارزش دنباهاست خیری که برای فرد از بیشتر  شودمیخیری که برای سایاسات است، برای جامعه دنباه   

أن بگوید در مقام مقایساه شااأن ساایاست ش  خواهدمیالبته این به آن معنا نیسات که اخلاق کنار گشاشاته شاود، بلکه    

اخلاق نسبت به م هطبیعتا  ارزش بیشتری  .قواعد بیشتری دارد و است ترپیچیدهو  ترکامل. سیاست ارزشمندتری است

اساات که دنباه شااود و  تریکاملآشااکارا خیر  شااودمیبرای شااهر طلب  هچه این دو یکی هسااتند، اما آنچدارد. اگر

لی کنیم و رد ایجادشفو برای  سعادت فردی را بیابیمبخش اسات که ما  این خیلی رخاایت  .را ایجاد کنیم بتوانیم آن

در ارساا و تعبیر جالبی  divine تعبیر .ترنزدیکبه کار خدایان و اساات تر بخشرخااایتبرای ملت ساایاساات خیلی 

عاد در اخلاق ارس و شریعت و م .کندمیاست از این تعبیر استفاده  ارزشامندتر بگوید کاری  خواهدمیوقتی  .اسات 

                                                           
 دهد. ای را نسبت میشود و به هر جزء قوهگانه بر اساس تعریف افلاطون از نف  است که برای آن سه جزء قائل می. این قوای سه7
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شود این است که بهترین کار تشبه به خدایان است. البته در خارج از اخلاق نهایت چیزی که گفته می .نیستدر کار 

، نشده هگفتق و سیاست از معاد و شریعت چیزی ولی در متن اخلاارس و، یعنی در مباحث دیگر وی اشاراتی هست، 

 .است پر از مضامین دینیاخلاق وی ، بلکه است سات که از مضامین دینی در اخلاق استفاده نکرده اما معنایش این نی

بلکه منظور  ،خدایان هم در ارس و شرک نیستدر ارس و همان شهود خدایان است.  contemplationمثلا  تعبیر 

پ  به یک معنا خدا در اخلاق ارسااا و حضاااور  .یعنی با ترین و بهترین چیز divineبنابراین  .عالم الوهی اسااات

انگاری و غایتمندی هساااتی بدون فراوانی دارد. حتی در مبانی متافیزیکی ارساا و نیز خدا حضااور دارد. چون غایت  

ولی  توانیم خدا را حشف کنیمشاود. گرچه بعدها نوارس وییان مدعی شدند که ما می اعتقاد به خدا چندان تبیین نمی

ا داشااته باشاایم، اما در خود ارساا و چنین نیساات، هرچند شااریعت و معاد و ... نیز در اندیشااه وی اخلاق ارساا ویی ر

 انتومیپ   .که ما در آن هساتیم و دنباه خیر برای جامعه و فرد است اسات  از دانش  ایشااخه این جایگاهی ندارد. 

 انتومی ،اساات. بنابراین نآ هایشاااخهو یکی از نوعی علم ساایاساات خودش  ،یعنی اخلاق ،گفت موخااوع بحث ما

و  ؛ستاو ... تدبیر منزه اقتصاد،  ،تر که شامل اخلاقدر اص لاح ارس و دو معنا دارد؛ یک معنای عامسایاست  گفت 

تا اینجا روشن شد که کند. را مراد می معنای عاماینجا  در رقیب اخلاق و در عرض آن است.تر که یک معنای خا 

را  هاو الزام دارد ایادارهو نقش کند می یعنی در واقع دانش اخلاق تعیین حد .استماهیت اخلاق ماهیت حاکمیتی 

ها به سااامت منافع رفت و ساااود و لشت را  از الزاماخلاق ویگه پ  از هیوم، دوره جدید، بهالبته در  .کندتعریف می

 تر گرفت. در گششته اخلاق بیشتر ماهیت سلبی و کنترلی داشت. جدی

 


